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اینجا چراغي روشن است 
جایزه چراغ در گام چهارم خود برندگان ســال ۹۸  �

را معرفي کرد. «دکتر اسماعیل کهرم» براي یك عمر 
ترویج علم، «دکتــر عبدالرحمن نجل رحیم» به عنوان 
«دانشــگر مروج علم» و « محمد علیزاده» در بخش 
مروج علم به عنوان برگزیده امســال انتخاب شدند.   
در بیانیه هیئت داوران این جایزه آمده اســت: «جایزه 
چراغ مفتخر اســت تا به سیاق ســال هاى گذشته در 
طولانی ترین شب سال، شب یلدا، برگزیدگان چهارمین 
دوره  ایــن جایــزه را معرفــی کند.  دبیرخانــه جایزه 
چراغ مهرماه گذشــته طی درخواســتی  از  ۸۰ نفر از 
دیده بانان ترویج علم ایران اقدام به گردآورى اســامی 
و اطلاعات نامزدهاى این جایزه کرد. در نهایت هیئت 
داوران جایزه که متشــکل از برگزیدگان سال هاى قبل 
و بانیان جایزه چراغ اســت، ســه برگزیده  سال ۱۳۹۸ 
را انتخــاب کردند.  چراغ یك جایزه خصوصی اســت 
و هزینه هاى آن  از سوی بانیان و حامیان جایزه تأمین 
می شــود. سال گذشــته از طریق شــیوه جمع سپارى 
(کرادفاندینگ) هزینه هاى این برنامه تأمین شد. بر این 
باوریم که سیستم جمع سپارى با روح ترویج علم که 
رفتارى جمعی است، بسیار همسو است؛ اما بر خلاف 
سال گذشته و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادى 
امــروز مردم، تصمیم گرفتیم  امســال با صرفه جویی 
و کاستن بخشــی از هزینه  تشــریفات، مراسم اهدای 
جایزه را برگزار کنیم. همچنان از تمام حامیان مادى و 
معنوى نیك اندیش این جایزه سپاسگزاریم و با کمال 
افتخــار برگزیدگان جایزه چراغ ســال ۱۳۹۸ را به این 

شرح اعلام می کنیم. 
در بخش «دانشــگر مروج علــم» هیئت داوران  �

جایزه چراغ مراتب تقدیر و سپاس خود را به دانشگر 
گران قدرى تقدیم می کند که فراتر از فضاى پژوهشی 
و دانشگاهی و درمانی، سال هاست عموم مردم را به 
شناخت بیشتر درباره مغز، علوم شناختی و عجایب 
این جهان ۱٤۰۰ گرمی دعوت کرده است. او مدت های 
طولانی از طریق نوشــتن در جراید همگانی، نگارش 
و نشــر کتاب هــای عمومــی و راه اندازی و پیشــبرد 
باشــگاه مغز ارتباطی جذاب و لذت بخش بین هنر، 
علوم شــناختی و زندگی  روزمره برقرار کرده و عموم 
مردم را به دانستن بیشــتر در این حوزه دعوت کرده 
است. بسیار مفتخریم دکتر عبدالرحمن نجل رحیم را 
به عنوان برگزیده  جایزه چراغ ۹۸ در بخش دانشــگر 

مروج علم معرفی کنیم. 
در بخــش یك عمــر ترویج علم هیئــت داوران  �

جایــزه چراغ مفتخر اســت از مــردى تقدیر کند که 
سال هاســت عموم مــردم را حیران شــگفتی هاى 
طبیعت و حیات وحشِ ســیاره زمین کرده است. او 
با بیان جــذاب و دقیق خود نه تنها مفاهیم طبیعت 
که علوم زیســتی و به خصوص دنیای شــگفت انگیز 
پرندگان  را به میان مردم آورده است و از هر فرصت 
و هر ابزارى براى جلب توجه عموم نسبت به حفظ 
ســیاره زمین بهره برده اســت. دکتر اسماعیل کهرم 
چهره برجسته و استثنائی در ترویج علم ایران است 
که با افتخار جایزه چراغ ۹۸ به پاس یک عمر تلاش 
پیوســته، دقیق، فراگیر  و  مؤثر در راه ترویج علم به 

ایشان اهدا می شود. 
در بخش مروج علم سال هیئت داوران جایزه  �

چراغ، با دشــوارى و بحــث فراوان روبــه رو بود. 
انتخــاب یك برگزیده از میــان تعداد قابل توجهی 
از فعالان ترویج علم جدا ســخت است. در نهایت 
هیئــت داوران با بهترین آرزوها جایزه «مروج علم 
ســال» را به جنــاب آقای محمد علیــزاده تقدیم 
می کنــد؛ مردى ســخت کوش که سال هاســت با 
برگــزارى نمایش هاى علم در گوشــه و کنار ایران 
تصویــری متفاوت، جذاب و شــوق انگیز از فیزیك 

تقدیم مردم کرده است.
این جوایــز در هفتمین روز زمســتان در میهمانی 

شب چراغ جوایز، تقدیم برگزیدگان خواهد شد». 
جایــزه چراغ که با شــعار «اینجا چراغي روشــن 
است» از ســال ۹۵ آغاز به فعالیت کرده است، بر این 
باور اســت: «علم ایران نیازمند مراقبت است و ترویج 
علم ایران نیازمند حمایت و تشویقی مؤثرتر. با وجود 
فعالیت هایی که در ســال های اخیر در فضای ترویج 
علــم ایران اتفاق افتاده اســت،  باید  همه آنهایی که 
در این راه گام برداشته اند سپاس گوییم، اما این مسیر 
چنان مهم است که هر چقدر بر منابع روشنی بخشش 

افزوده شود، باز هم کم است».  
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کارتون خواب

اتفاق

 دیگران

 کم رنگي  مذهب در جشن هاي  کریسمس
گالوپ در نظرســنجي ای کــه همین هفته انجام 
داده،  دربــاره نحوه برگزاري جشــن کریســمس به 
این تحلیل رســیده اســت که اکثر آمریکایي ها فارغ 
از جنبه هــاي مذهبي، جشــن کریســمس را برگزار 
مي کنند. به گــزارش این پایگاه نظرســنجي،  هفته 
آینده  ۹۳ درصد آمریکایی ها  کریســمس را جشــن 
می گیرنــد. با این حال،  نحوه نگــرش خانواده ها به 
این جشــن  متفاوت خواهد بــود. در حالی که تولد 
حضرت عیســی مســیح یک جنبه اصلی کریسمس 
برای تمرین مسیحیان است، بســیاری از سنت های 
مرتبط با تعطیلات - ازجمله درخت کریســمس - 
ریشــه در آیین های مذهبی مسیحی ندارند و تعداد 
فزاینــده ای از آمریکایی ها جشــن را فراتر از مذهب 

برگزار می کنند.  
 نظرســنجی گالوپ در دســامبر نشــان می دهد 
درصد کســاني که نحوه برگزاري جشــن کریسمس 

خود را به صورت «کاملا مذهبــی» برگزار مي کنند،  
بــه ۳۵ درصد کاهش یافته اســت. در حالي که  در 
سال هاي  ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ ، ۵۰ درصد افراد  این توصیف 
را براي جشــن هاي خود بــه کار مي بردند.  در میان 
کسانی که کریســمس را جشن می گیرند، ۲۶ درصد 
می گویند جشن هایشــان «نه خیلی مذهبی» اســت 
و  این نشــان دهنده افزایش ۱۰درصدی در یک دهه 
گذشــته اســت - و آگاهی از افزایش تعداد کساني 
اســت کــه می گویند دیــن در زندگی آنهــا  «خیلی 
مهم نیســت». با چند استثنا، ۳۲ درصد آمریکایی ها 
کریسمس را به روشــی «تا حدودی مذهب» جشن 
می گیرند. حذف دین از کریســمس تفــاوت اندکي 
بیــن گروه هــاي مختلــف از نظر آمــوزش و نژاد و 
قومیــت دارد، اما  اختلافات درباره دین بر حســب 
ســن، ایدئولوژی و جغرافیایی برجســته تر مي شود 
و نکتــه جالــب آن این اســت که ایــن اختلافات را 
می توان در روندهای کلی هویت دینی نیز مشــاهده 

کرد. در نمودار نقش دین در جشــن های کریسمس 
بزرگ تریــن وجــه  پیش بینی کننده براي تشــخیص 
میــزان «دینــداری»  کریســمس، « ایدئولــوژی» یا 
همان دیدگاه سیاسي  اســت: کسانی که خود را به 
عنوان محافظه کار معرفی می کنند، تقریبا ســه برابر 
لیبرال ها معتقدند  جشــن های کریسمس را شدیدا 
مذهبی مي دانند و برگــزار مي کنند.  حدود نیمی از 
افراد ۱۸ تا ۲۹ســاله  جشــن های کریسمس خود را 
«تا حدودی مذهبی» توصیف می کنند، در حالی که 
۷۲ درصد افراد ۵۰ تا ۶۴ســاله و ۷۹  درصد از افراد 
۶۵ساله و بیشــتر، این حس را درباره نحوه برگزاري 
کریسمس دارند. هر چند به طور کلی، نحوه برگزاري 
کریســمس از ســال ۲۰۰۵ به طور چشم گیری تغییر 
نکرده است. با این حال، مؤلفه  مذهب  به ویژه  میان 
جوان ترها و لیبرال های آمریکایی  کم رنگ شده است. 
در حالی که کریســمس از سوی اکثر آمریکایی های 

غیرمسیحی نیز جشن گرفته می شود. 

 میهایى ایگنات

دغدغه هاي یک آموزگار

چندروزی بود که ذهنــم درگیر مهاجرت یکی 
از دانش آموزانــم بــود؛ درس خــوان، بــاادب، با 
خانواده ای تحصیل کرده و بافرهنگ. از مهاجرتش 
که باخبر شــدم، پرسش همیشگی به سراغم آمد: 
چرا مهاجرت؟ با این پیش زمینه وارد کلاس شدم. 
دیدم گفت وگــو درباره برنامه ورزشــی در یکی از 
شــبکه های ماهواره ای داغ اســت؛ برنامه ای که 
گرداننده اصلــی و مجری اش از مجریان پرطرفدارِ 
و تازه مهاجرت کــرده  صــدا و سیماســت. یکی از 
بچه هــا درباره کراوات مجــری می گفت و دیگری 
درباره همکارِ خانمش در برنامه و دیگری از زمان 
پخشــش ایراد می گرفت و آن یکی از کیفیتش و... 
. با دیدن من با ناهماهنگی کامل از جا برخاســته 
و نشســتند. یکی از ته کلاس بــا صدایی بلندتر از 
حد معمول پرســید: آقا نظر شما چیست؟ گفتم: 
جدای از کم و کیف برنامه، چندســالی اســت که 
شــاهد مهاجرت های فراوانی هســتم اما هنوز به 
نتیجه نرســیده ام کــه ماندن بهتر اســت یا رفتن! 
پرسیدم: دیدگاه شما در این باره چیست؟ چندنفری 
وارد بحث شدند و هر کدام نظری دادند اما برایند 
کلی و بسیار پرمعنای دیدگاه های این جوانانِ ۱۶- 
۱۷ســاله، رفتن بود و دســتیابی به زندگی کامیاب، 
مرفه و شاد آن ورِ آب و فرار از گرفتاری های کنونی 
و آینده کشــور و... . با چند ضربه روی میز بچه ها 

را به سوی درس کشاندم و آموزش را آغاز کردم.
بــا همین درگیــری ذهنــی به اتــاق معلمان 
آمدم. یکی از همکاران گفت: چرا کلاســت بیش 
از حــد معمول شــلوغ بــود؟ گفتم چنــد دقیقه  
نخســت کلاس را بــا بچه ها دربــاره مهاجرت به 
گپ وگفــت پرداختیم. همکار دیگــری که در چند 

دبیرســتان نامدار کار می کند، گفــت مهاجرت ها 
واقعا نگران کننده شــده اند! من هم ازخداخواسته 
ســال های  در  داد  ادامــه  چطــور؟  پرســیدم: 
گذشــته بســیاری از مهاجران یا دانشجو بودند  یا 
دانش آموختگانی که به ســودای ادامه تحصیل یا 
دستیابی به کار مهاجرت می کردند اما این سال ها 
طیف گسترده ای از مردم تن به مهاجرت می دهند. 
این دبیر عربی به سخنانش  چنین ادامه داد: سال 
گذشــته در فلان دبیرســتان- که از نظر آموزشی 
بسیار نامدار است و فقط بچه های نخبه می توانند 
با معیارهای ســخت گیرانه اش هماهنگ شــوند- 
در فاصلــه تعطیلی های تابســتان ۱۵ دانش آموز 
مهاجــرت کرده انــد! پــس از تأیید مشــاورِ همان 
دبیرستان که در جمع مان بود، چند لحظه ای همه 

با شگفتی سکوت کردیم.
در تأییــد این ســخنان، یعنی گسترده ترشــدن 
طیف ایرانیان مهاجر، دبیر ورزش مان نیز از چندین 
ورزشــکار نام برد که پس از رســیدن به قله های 
پیروزی در کشور با تغییر تابعیت به افتخارآفرینی 
برای کشــورهای دیگر می پردازند. پرسیدم: چرا!؟ 
چند دقیقه ای درباره نبود امکان پیشرفت و امنیت 
ورزشــی، اقتصادی و از همه مهم تر امنیت شغلی 
پس از دوران قهرمانی در ایران سخنرانی کرد و... .
در همین گیرودار بود که رئیس دولت در جمع 
ایرانیان مقیم مالزی گفت: «بر پایه آمار، در یکی، دو 
سال گذشته هر روز یک ونیم نفر، یعنی هر دو روز، 
سه نفر، از دانش آموختگان ایرانی در صد دانشگاه 
برتــر جهان بــرای کار بــه کشــور بازمی گردند». 
امــا اگر این آمــار را در کنار آمــار ۱۵۰ هزار ایرانی 
مهاجرت کرده در سال، یعنی نزدیک به ۴۰۰ نفر در 
روز، البته پیش از بحران های سیاســی- اقتصادی 
یکی، دو سال گذشته، بگذاریم، سرسام آور خواهد 
بــود! حال یا آمارهــا لیوان مهاجرت هــا را خیلی 
خالی نشان می دهند یا برخی این لیوان شکسته را 

خیلی پر می بینند. داوری با شما!   

لیوان مهاجرت خیلى خیلى خالى شده است!

در انتظار فرداي دور

 

وقتي که برگــه پاتولوژي عضله را تا به آخر  �
خواندم، ســر بلند کردم و کوشیدم با ملایم ترین 
لحــن آنچه را که او حدس زده بود و در اعماق 
وجــودش از آن اطلاع داشــت، به طور قطع و 
یقین به اطلاع او برســانم. دختر زیبا - به غایت 
زیبــا- مبتلا به یــك بیماري عضلانــي موروثي 
اســت که درحال حاضر درماني ندارد. او دیگر 
قــادر نخواهد بــود بدون کمك از جــا برخیزد 
و نه تنها ایــن، بلکه در آینــده ضعف عضلاني 
فزاینده اي خواهد داشــت و ممکن اســت کار 
به اختــلال تنفس و بلع هم بکشــد. فرودادن 
اندوهــي بزرگ کــه محرکش قطره اشــکي بر 
صورت ســیه چرده و رنج دیده آن پدر بود، پشت 
نقاب حرفه اي و بي حالت، کار دشواري بود که 
در نهایت مرتکب شــدم. مرد کــه معلوم بود 
زانوهایش سست شــده، روي صندلي رها شد؛ 
زانوهایي که معلوم بود ســال ها ســنگین ترین 
بارهــا را بر کــول مرد تحمل کــرده، حالا حتي 

طاقت جسمش را هم نداشت. 
دوستي که از نزدیك شــاهد ماجرا بود، خود 
را به من رساند و در گوشــم نجوا کرد: «میدوني 
از کجا اومدن؟ با این اوضاع واحوال و با این همه 
مشــکلات دیگه حــالا بي خیال...» مهرشــهر را 
مي گفــت. گفتم: «مي دانم، تازه از اونجایي که تو 
فکر مي کني نیومــدن، از چندین کیلومتر دورتر از 

اونجا اومدن».
 وقتي نرخ جان، سکه یك پول مي شود، یکي 
از عواقبش هم این اســت که رنج و آلام بشــر از 
چشــم دیگران مي افتد و رنگ مي بــازد، آن هم 
درحالي که همچنان خــود بیمار را آزار مي دهند 
و خواب از چشــم او مي ربایند و اشــك در چشم 
پدر و مادر و خانواده و... مي اندازند. این هم یکي 
از تأثیــرات دور اما عمیــق بحران هاي اجتماعي 

است.
گاهی بیمارشــدن و رنجوري همدرد نمي یابد 
و بدتــر از همه آنکه کاربه دســتان هم کمبودها 
را به واســطه بحــران نادیده مي گیرنــد، تو هم 
تردید مي کني در خــود که به چه کاري و به چه 
دلخوشــي؟ از یاد نبرده ایــم اتاق عمل هایي را در 
جنگ که پر شــدند از خاك و انفجار، بخش هاي 
اعصابي کــه خوابگاه مجروحان شــدند و بیمار 
شیدا (مانیا)یي که رها شده در خرمشهر در جشن 
خمسه  خمسه ها و بمباران، آن قدر پایکوبي کرد تا 

از پاي درآمد!
 اما زندگي ادامه یافت با تمام دردها و رنج ها، 
با تمام پستي ها و بلندي ها، درد تن آن قدر پایید تا 
توانست نرم نرم از زیر درد شهر بیرون بیاید، خود 

را بنمایاند و مرهمي بیابد.
 لنگ لنگان قدم برداشتیم. آخر حتي به فراست 
درمان افتادگان و ناتوانان و بیماران سکته اي هم 
افتادیم؛ چیزي که به دلایل پیش گفته از تمام دنیا 
ســال ها عقب مانده بودیم و هنوز هم فرسنگ ها 
عقبیم. باز هم زندگي ادامه خواهد یافت. زندگي 

محکومیتي است نه همواره شاد.
 تنها، ســنگین ترین بار، بار سنگین کار معمول 
روزانه است که مي تواند بر خشونت و بي خردي 
غالب آید. به علاوه در سیاه ترین روز هم همه رنج 
را باید شــنید و درمان کرد، ولــو در مزمن ترین و 
لاعلاج ترین شکلش، ولو با امکانات موجود. تنها 
از این طریق است که مي توان بهاي ذره ذره جان 

را به آن بازگرداند.
 تمام این افکار لحظه اي بیش طول نکشــید. 
سر برگرداندم و مستقیم در چشمان پدر نگریستم. 
لبخند زدم و تردید نکردم: جملات پشت ســرهم 
سرازیر شــدند؛ جملاتي حاکي از امید از کارهاي 
زیادي که مي توان براي دختــر جوان انجام داد؛ 
از کارهاي مختلف توانبخشــي گرفته تا پشتیباني 
روحــي - رواني و البته بررســي ژنتیك. درســت 
اســت دختر را نباید از هیچ چیــزي محروم کرد 
شاید نوع دقیق آن بیماري از گروه بیماري هاي با 
امکانات درماني جدید با بهایي سرســام آور باشد 
یا ممکن است فرداي دور یا نزدیك درمانش پیدا 

شود. خدا را چه دیدي! 

آکادمی

 محمدرضا نیک نژاد 

 بابک زمانی
 نورولوژیست

 قصه هاى شهر

اینکه من درســت همان سالی به دنیا آمدم که 
قدیمی ترین نشــریه طنز ایران تعطیل شــد، شــاید 
یک معنایی داشته باشــد. منظورم نشریه محبوب 
توفیق اســت که بعد از ۵۰ ســال دیگر منتشر نشد 
یا به عبارت بهتر در ســال۱۳۵۰ جلوی انتشارش را 
گرفتند. شــاید یک معنای این هم زمانی این بود که 
۳۰ سال بعد وقتی نشــریه گل آقا دیگر منتشر نشد 
و ســال های بعــدش دیدم که چه بــار عظیمی از 
مجلات و خاطرات و یادگارها به دوش بازماندگان 
افتاد، بهتــر بتوانم واقعه را درک کنم. حقیقت این 

اســت که بعضی چیزها مثل میراث 
ملی می شوند، مثل بعضی نشریات، 
امــا این میراث ملی اســت که هیچ 
بــرای حفظ آن تلاشــی  مســئولی 
نمی کنــد، وراث مجبورنــد یک تنــه 
ســال ها انبوهی از کاغذ و دستخط و 
نشــریه و میز و صندلــی را به دوش 
بکشــند و وای به حال اینکه یک روز 
خسته بشوند و بخواهند چهارپایه ای 

را دم در بگذارنــد، داد و فغــان همــان بزرگواران 
بلند می شــود که چه کردید با این چهارپایه ای که 
فقط مال شما نبود و بخشــی از خاطرات ما بود و 
ســرمایه ای از فرهنگ ما بود و بخشــی از دلمان را 
درونش جا گذاشــته بودیم و وااسفا بر شما که قدر 
این میراث را ندانســتید و این گونه سهل انگارانه با 

آن برخورد کردید.
 طنز تلخ ایــن جملات مرا همه  کســانی درک 
می کننــد که از خــوب یــا بــد روزگار وارث نام یا 
نشــان بزرگی شــده اند. برای همیــن وقتی هفته 
گذشــته به مراســم اهدای دوره کامل نشــریات و 
برخــی یادگارهای نشــریه توفیق بــه مرکز بزرگ 
دایره المعارف اســلامی دعوت شــدم، آه از نهادم 
درآمــد که چه گذشــته بر توفیقی ها که ۵۰ ســال 
این همه را بر دوش کشــیده اند و لابد حالا به دلایل 

برحقی در اینجا به زمین گذاشته اند. دقت بفرمایید، 
نزدیک به ۵۰ ســال این میراث را حفظ کرده بودند، 
ده ها وزیر و وکیل در این مدت از نشریه شان تعریف 
کردند، قلم حقشان را ســتودند، از گرمی طنزشان 
در دوران استبداد تقدیر کردند، اما همچنان دوره ها 
و نشریاتشــان، میراث ملی این سرزمین، جایی برای 

آرام گرفتن و ارج دیدن نداشت.
مراســم خوبی بود، به خصــوص آنجا که یکی 
از اعضای شورای شــهر تهران که سابقه فرهنگی 
دارد، از کشــیدن تصویر رســتم روی بیلبوردهایی 
با موضوع آلودگی هوا انتقاد کرد و گفت ســال ها 
پیش گل آقا هم مرتکب چنین اشتباهی شده بود و 
تصویری از فردوسی را در یک تبلیغ وطنی کار کرده 
بود. آن گاه از ضرورت حفظ اسطوره ها و چهره های 
ارزشــمند ادبی گفت و ابــراز نگرانی کرد که چنین 
فرهنگی  میراث  ارزش  برخوردهایی 
ادبی مــان را نابــود کنــد. درســت 
از  برایم رســید  پیامی  همان موقــع 
دوســتی که باناباوری اطلاع می داد 
خانه تاریخــی وارطان که تنها محل 
گفت وگــو و برگــزاری رویدادهــای 
فرهنگی در حوزه معماری و شــهر 
بود، تعطیل شــد. گویــا حفظ چنین 
مکانی ســوددهی نداشــته و لاجرم 
شــهرداری و وزارتخانه مربوطه به بسته شــدنش 

رضایت داده اند.
سرم را بالا آوردم، پایان مراسم بود؛ حسن توفیق 
زود از مجلــس رفت، حوصله صحبت نداشــت؛ 
دختر گل آقا که بغل دســتم بود، داشــت به کسی 
لبخند می زد که می گفت با ساختمان گل آقا چه کار 
کردید؟ صدای یک پیامک دیگر حواسم را پرت کرد؛ 
یکی از دوســتان بود که فیلترشکنی به اسم رستم 
برایم فرستاده بود، آیکونش هم صورت رستم بود 
با همان کلاهخود جنگی. دروغ چرا، خوشــم آمد. 
یادم افتاد مردم قرن هاســت که اسطوره هایشــان 
را با روش خودشــان حفظ کرده انــد، بدون نیاز به 
دستورالعمل و پند دولتمردان و مسئولان هر دوره. 
مردم کار خودشــان را بلدند، خدا کند که مسئولان 

هم کار خودشان را بلد باشند. 

هرکسى کار خودش، بار خودش

 گیتى صفرزاده

مرور 2019

مهم ترین اتفاق در چند ســال اخیر پس از پیروزي 
در برجــام از جانــب ملت مــا همانا خــروج ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا از برجام اســت که در این یکي، 
دو ســال عواقب خود را داشته اســت. با آنکه برجام 
براي ایران یک نقطــه عطف به لحاظ بین المللي بود 
که بخواهد بــا ملت هاي جهان وارد تعامل شــود و 
خواهان روابط ســازنده باشــد، متأســفانه از آن سو، 
ترامپ با این خروج خیلي آشــکار نشــان مي دهد که 
خواهان جنگ است و با تحمیل تحریم هاي روزافزون 
و فشــارهایي که بر کشور ما وارد مي کند، به نظرم این 
هم نقطه تاریکي براي کشــور آمریکاســت که خیلي 
آشکار آنچه هست را بر کل دنیا تحمیل مي کند چون 
پیش از این به دنبال پنهان کاري بود که خود را مبرا از 
خطاها و زورگویي ها نشــان دهد اما این روزها آشکارا 
هر چه در توان دارد، با زبان زور سیاســت هاي خود را 

بر کشــور ما تحمیل مي کند بي آنکه 
بخواهد طبق روال دپیلماتیک مسیر 

برجام را طي کند.
هــر روز هــم بر میزان فشــارها 
افزوده مي شود. او همچنین توانسته 
برخي از کشــورها را با خود همسو 
کنــد که تا مي تواننــد ایران را تحت 
این فشــارهاي غیرعادي قرار دهند 
و آشــکارا هــم اعــلام کرده اند که 
مي خواهند با این فشارها نارضایتي 
در مردم ایــران ایجاد و آنها را وادار 

به اعتــراض کنند. چنانچه در آبــان ۹۸ دیدیم که به 
بهانــه گراني بنزین مردم اعتراض کردند و درواقع این 
واقعه خودش تبدیل شد به یک اندوه بزرگ ملي شد 
و این روزها مردم از آن همچنان متأثر هستند. به نظرم 
این واقعه نیز در سال ۲۰۱۹ بسیار مهم است. بنابراین 
آنچه بر ما وارد مي شــود، ریشه در همین تحریم هاي 
اخیــر دارد که مــردم را معذب مي کنــد؛ اینکه دارو 
نباشد، مسکن نباشد، اینها همان اهداف ترامپ است 
که براي مــردم ما اتفاق مي افتد؛ بــه همین دلیل در 
جاهایي از ســر ناچاري مردم بــه خیابان ها مي ریزند، 
شــورش مي کنند و به هرحال این اتفاقات غم بار است 
و در آبان ماه برخورد بر سر بنزین که جاي بحث دارد، 

اتفاقات ناگواري را رقم زد.
کشــور ایران با پذیرش برجام به جهان نشــان داد 
که به دنبال تعامل و زبان دیپلماتیک است اما آمریکا 
با نقض برجــام و ادامه تهدیدهایــش جنگ را به ما 
گوشزد مي کند و شوربختانه فشــارهایش مردم ما را 
دچار آســیب مي کند؛ ترامپ مي گویــد باید ایراني ها 
تسلیم شوند و این رفتاري است که تاکنون دولت هاي 

پیش از ترامپ این گونه آن را نشان نداده اند.

زورگویي آشکار ترامپ

 لطف االله میثمی 


